
  
  
  
  
  

  ها بازنمايي بيماري رواني و افراد مبتلا به اختلالات رواني در رسانه

  ∗محمدرضا رضايي بايندر

  چكيده

از هاي جمعي، بويژه تلويزيون نقش بـسيار مهمـي در ادارك مخاطبـان                امروزه رسانه 
اي و قالبي،     اي جهان در چهارچوب تصاوير كليشه       بازنمايي رسانه . جهان واقعي دارند  

چنين . شود  هاي مختلف مي    شده از پديده    بندي  گيري ادراك و شناخت طبقه      باعث شكل 
گيـرد و     ها و برخورد با آنهـا قـرار مـي           ادراكي گاه مبناي قضاوت افراد دربارة پديده      

در ايـن مقالـه، نقـش       . گذارد  فردي و اجتماعي برجا مي    پيامدهاي نامطلوبي در سطح     
ها در بازنمايي تصوير بيماري رواني و افراد مبتلا بـه اخـتلالات روانـي مـورد                   رسانه

دهـد كـه    بررسي ادبيات پژوهشي در اين گستره، نـشان مـي  . بررسي قرار گرفته است 
تلويزيوني، تصويري  هاي    هاي سينمايي و مجموعه     اي، بويژه فيلم    بيشتر توليدات رسانه  

شده و مخدوش از بيماري رواني و افـراد مبـتلا بـه اخـتلالات روانـي ارائـه                 تحريف
هاي منفي به بيمـاران       گيري نگرش   تنها باعث شكل    نمايش چنين تصويري، نه   . دهند  مي

هاي رواني و     شود بلكه بر فرايند درمان بيماري       رواني و حتي متخصصان اين حوزه مي      
  . گذارد عه تأثير منفي ميامنيت رواني جام

  
اي، بيماري رواني، افراد مبتلا به اختلالات روانـي،    بازنمايي رسانه:هاي كليدي   واژه

  .ها اي، اثرات رسانه تصاوير كليشه

                                                      
 .شناسي مشاوره كارشناس ارشد روان ∗
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هـاي   دهـد كـه رسـانه    بررسي نحوة گذران اوقات فراغت در جهان معاصر نشان مـي       
اجتمـاعي مـردم در جوامـع       اي در حيـات فـردي و          ديداري نقش بسيار مهم و گـسترده      

در اين ميان، تلويزيون به دليل ماهيت منحصر به فرد خـود و بـه دليـل                 . گوناگون دارند 
را در خـود  ... هاي ديداري مانند سينما، تئاتر و   هاي ديگر رسانه    اينكه تقريباً تمام ويژگي   

. ده اسـت ها تثبيت كر دارد، به جايگاه ممتازي دست يافته و عضويت خود را در خانواده           
ماهيت و كاركرد تلويزيون در جوامع امروزي موجب شده است اين رسـانه بـه ابـزاري                 

هـاي مختلـف     كننده تبديل شود و نقـش بـسيار مهمـي در حـوزه              فراتر از وسيله سرگرم   
داري ماننـد خـانواده،       تلويزيون در كنـار نهادهـاي سـنتي و ريـشه          . زندگي بشر ايفا كند   

. رود  ز كـارگزاران مهـم اجتمـاعي شـدن بـه شـمار مـي              مدرسه و گروه همسالان يكي ا     
هـاي جنـسيتي،      گيـري نقـش     اي در خصوص نقش تلويزيون در شكل        تحقيقات گسترده 

شغلي و اجتماعي انجام گرفته و قداست شگرف ايـن رسـانه را مـورد تأكيـد قـرار داده            
  .است

ه يـا بـر   اي از جهان، همان چيزي است ك  اكنون براي بسياري از افراد، بخش گسترده      
هرگـاه  . بنـدد   ها نقش مي    آيد يا در ديگر رسانه      صفحه تلويزيون و سينما به نمايش درمي      

اي اسـت كـه از طريـق آن، بخـش عمـدة               اي مانند تلويزيـون، وسـيله       بپذيريم كه رسانه  
هـاي ديگـر درك       هاي خود را بـا افـراد و گـروه           ها و تفاوت    ها، شباهت   مخاطبان ويژگي 

دهـي بـه تـصاوير ذهنـي و         اي در شـكل     ها و تـصاوير رسـانه       اييكنند، محتواي بازنم    مي
هـا بـه كـار        الگوهايي كـه در رسـانه     . هاي مخاطبان اهميت حياتي خواهد يافت       برداشت

هاي ذهنـي مخاطبـان در        شوند ممكن است به كشف ماهيت باورها و برداشت          گرفته مي 
هـاي    هـا و اقليـت      هنـگ هاي خاص اجتماعي، افراد متعلق به ديگر فر         مورد افراد و گروه   

اي   هـاي رسـانه     بازنمـايي . هاي اجتمـاعي كمـك كننـد        ـ مذهبي و مشاغل و نقش       قومي
شوند كه الگوهاي خاصي را خلـق         هاي زنجيري در نظر گرفته مي         پيوسته در حكم حلقه   

شـود كـه بخـش        باعث مي ) cyberspace(گيري فضاي مجازي      شكل. كنند  و تقويت مي  
از . ها تأمين شود    ذهني و اطلاعات دريافتي افراد از طريق رسانه       اي از درونشدهاي      عمده

رابطـه متعامـل تـصاوير      . گذارد  اين منظر، تلويزيون بر ادراك تصاوير واقعي نيز تأثير مي         
ها بويژه تلويزيون و اعتقاد بينندگان به اعتبـار و واقعـي              اي، ميزان استفاده از رسانه      رسانه

براســاس . رونــد مــي در ايــن حــوزه بــه شــمار مــيبــودن ايــن تــصاوير، متغيرهــاي مه
دهد حداقل در شرايط معـين،        هاي تجربي شواهدي در دست است كه نشان مي          پژوهش
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گيري ادراك و برداشت مخاطبان در سطوح كـلان ماننـد             اي بر شكل    هاي رسانه   بازنمايي
رميانه، شده از خاو    ارائه تصاوير مخدوش و تحريف    . گذارد  ها و كشورها تأثير مي      فرهنگ

هاي افريقايي، آسيايي و امريكـاي مركـزي و معرفـي             هاي غربي از فرهنگ     نمايش كليشه 
هـا و جوامـع بـه عنـوان افـرادي غيرمتمـدن، تروريـست و         افراد متعلق به ايـن فرهنـگ      

؛ اسـپرينگر،  1997نيـدل،  (اي اسـت     هايي از اين نوع بازنمايي رسـانه        مسئوليت، نمونه   بي
  ).1381؛ به نقل از رضايي بايندر، 1997گ، ؛ هيون1996؛ شومر، 1991

در اين چهارچوب، سازوكارهايي كه از آن طريق چنـين تـصويري در ذهنيـت كـل                 
يكي از اين سازوكارها كه اغلب مورد اسـتفاده  . يابند شود، اهميت مي جامعه بازنمايي مي 
ب هـاي يـك نقـش در چهـارچو          هاي شناختي ويژگـي     گيرد، بازنمايي   تلويزيون قرار مي  

شـود مخاطبـان بـا تكيـه بـر            اين سازوكار موجـب مـي     . اي است   تصاوير قالبي يا كليشه   
ها، حوادث و حتي عقايد در ذهن خود دارند        اي كه از افراد، گروه      تصاوير قالبي و كليشه   

اي از جهـان واقـع برسـند و ايـن تـصاوير را مبنـاي             شـده و مقولـه      بندي  به ادراكي طبقه  
تـصاوير قـالبي ممكـن اسـت درسـت و          . قرار دهنـد  ... ها و     قضاوت درباره افراد، گروه   

 مهم اين است كـه ايـن تـصاوير،    نكتهشده باشند اما  منطبق بر واقعيت يا غلط و تحريف 
افـراد بـا ارتبـاط      . هاي خاص يك نقش، فرد يا گروهي از افراد هـستند            بازنمايي ويژگي 

گـروه، بـه تـصويري از       به يك نقش يا     ) منفي/ مثبت  (ها و عواطف خاص       دادن ويژگي 
بـا هـم   ... ها و  يابند كه در آن ظواهر فيزيكي، علايق، اهداف ويژه، فعاليت آنها دست مي 

هاي اجتمـاعي مختلـف،       ها و نقش    هاي مخاطبان به افراد، گروه      واكنش. شوند  تركيب مي 
در سطح نگرشي ـ شناختي، رفتاري و عاطفي به شـدت تحـت تـأثير چنـين تـصويري       

  .ن آنان شكل گرفته استاست كه در ذه
هـاي    هـا، نقـش     ها از افراد، گروه     اي كه رسانه    محققان معتقدند تصاوير قالبي و كليشه     

دهند، نحوة برخـورد و رفتـار مخاطبـان بـا ايـن       ها ارائه مي اجتماعي و جوامع و فرهنگ  
. دهنـد  هاي واقعي و رخ به رخ نيز تحـت تـأثير قـرار مـي            ها را در موقعيت     افراد و گروه  

اورها و عقايد موجود در مورد يكي از اعضاي گروه يا نقش اجتماعي ممكن است بـه                  ب
براي مثال تصوري كـه افـراد از    . اي ذهني بدل شود و به تمام اعضا تسري يابد           طرحواره

هـا    پليس، روستاييان، افراد معلول و بيماران رواني دارند به تمام افرادي كه در اين گروه              
  .شود ت داده مي عمومي گيرند، قرار مي
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  ها بازنمايي تصوير بيماران مبتلا به اختلالات رواني در رسانه

بيماري رواني و افراد مبتلا به اختلالات رواني از جمله موضـوعاتي هـستند كـه بـه                  
هاي خاص بـويژه ايجـاد تعليـق و هيجـان و كمـك بـه پيـشبرد درونمايـه                   دليل ويژگي 

بررسـي تـاريخ    . ه اصحاب رسانه قرار دارند    ها به طور گسترده مورد توج       دراماتيك قصه 
هاي زيادي با محوريت بيماري رواني و شخصيت          دهد كه فيلم    سينما و نمايش نشان مي    

نكته بسيار مهم در اين زمينه بازنمـايي        . افراد مبتلا به اختلالات رواني ساخته شده است       
 بيماري است چنان كه     تصويري غيرعلمي و عاميانه از بيماري رواني و افراد مبتلا به اين           

در نظـر   » هـاي ذهنـي     افـراد داراي معلوليـت    «و  » بيمار رواني «معادل  » ديوانه«گاه مفهوم   
شده و مخـدوش را از بيمـاران          اي تحريف   گيري تصاوير كليشه    گرفته شده و زمينه شكل    

هـاي غيرواقعـي حتـي گـاه از           اين بازنمايي . مبتلا به اختلالات رواني فراهم آورده است      
شناسـان،    روان(درمـانگران     رود و روان     بيماران مبتلا به اختلالات رواني فراتر مـي        حوزه
ايـن در حـالي اسـت كـه بـه دليـل حـساسيت و                . گيـرد   را نيز در بر مـي     ) پزشكان  روان

دهـي و تـرويج چنـين تـصويري ممكـن اسـت               هاي اختلالات روانـي، شـكل       پيچيدگي
  .ي و اجتماعي در پي داشته باشدناپذيري در سطح فرد هاي جبران ها و زيان آسيب

اصولاً فرض بر   . اي ريشه تاريخي و فرهنگي داشته باشد        رسد چنين مسئله    به نظر مي  
اي بـراي     ها مفهوم بيماري روانـي، اسـتعاره        اين است كه در بسياري از جوامع و فرهنگ        

توصيف برخي حـالات مـبهم و ناشـناخته اسـت كـه بـه طـور عمـده بـا انحرافـات و                        
از ايـن منظـر هنگـامي    ). Gilman, 1982(هاي اجتماعي ارتباط تنگاتنگ دارد  يرفتار كج

گيرند،   ناشناخته و متفاوت قرار مي    » ديگران«نيافته مورد تهديد      كه افراد در جوامع توسعه    
 آزاردهنده را به افرادي كه از نظر ظاهري، رفتاري و ذهنـي بـا آنـان                  هاي منفي و    ويژگي

تـوان دريافـت كـه چـرا در اغلـب             به اين ترتيب مـي    . دهند  هستند، نسبت مي  » متفاوت«
افـراط و اغـراق     . همـراه اسـت   » تـرس «جوامع تعامل با بيماران رواني همواره با نـوعي          

بـا  » ديوانـه «هاي غيرعادي موجب شده است كهن الگـوي           ها در نمايش شخصيت     رسانه
 و تصويري مخدوش    مبتلا به برخي اختلالات رواني شديد همخواني پيدا كند        » بيماران«

 فـيلم سـينمايي   21تحليـل محتـواي    . از بيماري رواني در سطح جوامـع گـسترش يابـد          
» ديوانـه «دهد در اغلب موارد مفهوم  اند، نشان مي هاليوودي كه در اين حوزه ساخته شده    

  ).Levers, 2001(شده است » بيمار مبتلا به اختلالات رواني«جايگزين 
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اي را در خـصوص نحـوة بازنمـايي            بررسـي گـسترده     دولت استراليا،  2001در سال   
به اين منظور تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه         . ها آغاز كرد    سلامت رواني در رسانه   

نتـايج بررسـي نـشان داد كـه         . در سراسر جهـان مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفـت              
 ـ    اي بيماري رواني موجب شكل  هاي رسانه   بازنمايي هـاي   شهگيـري تـصاوير قـالبي و كلي

 بويژه پيوند بين بيمـاري روانـي و خـشونت شـده اسـت                منفي در مورد بيماري رواني،    
)francis, pirkis & Blood, 2001 .(   انـد كـه بـين     همچنين تحقيقـات ديگـر نـشان داده

هاي منفي مـردم نـسبت بـه افـراد مبـتلا بـه اخـتلالات         ها و نگرش  بازنمايي منفي رسانه  
  ).Coverdale, Nairn & Cloosen, 2002براي مثال (د رواني، رابطه قوي وجود دار

ترين منبع مخاطبـان بـراي كـسب اطلاعـات پيرامـون        هاي گروهي، مهم    اصولاً رسانه 
بنابراين نقش بـسيار    . روند  بيماري رواني و بيماران مبتلا به اختلالات رواني به شمار مي          

پخش اخبار مربـوط    . هاي مردم نسبت به اين موضوع دارند        گيري نگرش   مهمي در شكل  
هاي مربوط    شوند و نمايش فيلم     به حوادثي كه به نحوي به بيماران رواني نسبت داده مي          

ترين منـابعي   هاي مبتلا به برخي اختلالات رواني مانند اسكيزوفرني از شايع         به شخصيت 
اي در مورد بيماري رواني       شده و نادرست رسانه     است كه از طريق آنها اطلاعات تحريف      

  .شود جامعه ترويج ميدر 

  هاي منفي در اخبار تصاوير و كليشه

به منظور بررسي محتواي اخبار مرتبط با بيماران مبتلا به اختلالات روانـي، محققـان               
 روزنامـه منتـشرشده در      6 خبر و مقالـه از       300ميسون در ايالت ويرجينيا،       دانشگاه جرج 

دست آمده نـشان داد تنهـا انـدكي از          نتايج به   . ايالات متحده را مورد بررسي قرار دادند      
اند و آنان را      هاي رواني ارائه داده     اين مقالات و اخبار تصوير مثبتي از مبتلايان به بيماري         

شـود،   اند در اغلب اخباري كه در اين زمينه منتـشر مـي            افرادي مولد و فعال معرفي كرده     
 توانـايي سـازگاري بـا       كهشوند    معرفي مي جو    بيماران رواني افرادي ضداجتماع و ستيزه     

 نتايج ايـن تحقيـق نـشان داد كـه           .محيط اجتماعي و مشاركت فعال در جامعه را ندارند        
بـه عنـوان   هـاي امريكـايي بيمـاران روانـي         درصد از اخبار و مقالات روزنامـه      7فقط در   

 ,wahl(اند  شناختي هستند قلمداد شده اي روان خدمات حرفه  و افرادي كه نيازمند كمك

دهـد    هاي استراليا در اين خصوص نـشان مـي          همچنين بررسي محتواي روزنامه   ). 2001
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ها بر خشونت و پيوند دادن آن بـا بيمـاري روانـي، ضـمن                 اغراق در تمركز اخبار رسانه    
ها به جاي آنكه بر افـزايش   شود دولت اي مردم، باعث مي تقويت تصورات غلط و كليشه   

گذاري كنند، تحـت فـشار        مايتي سرمايه شناختي و ح    كارآمدي و اثربخشي خدمات روان    
 ,paterson(ها و افكار عمومي، بر اقدامات تأميني و ايمني شهروندان تمركز كنند  رسانه

اي در خـصوص بازنمـايي حـوادث مـرتبط بـا               خبر رسـانه   562تحليل محتواي ). 2006
درصـد ايـن اخبـار بـه        62سلامت و بيماري روانـي، در دانـشگاه گلدسـگو، نـشان داد              

رابطه بين جرم و بيمـاري      . نت و رابطه آن با بيماري و اختلالات رواني اشاره دارد          خشو
رواني، موضوعي است كه در اغلـب خبرهـايي كـه حـوادثي از ايـن دسـت را پوشـش                     

  ).Cutcliff, 2001(شود  دهند، مطرح مي مي

  كننده هاي سرگرم هاي منفي در برنامه بيماري رواني، تصاوير و كليشه

هـا و     هـاي اخـتلالات روانـي در فـيلم          ها و شاخص    آميز برخي ويژگي    نمايش اغراق 
شـوند، در دو طيـف متـضاد ديـده      هايي كه با هدف سرگرمي و تفريح ساخته مـي       برنامه

در يك سو، برخي رفتارهاي منتسب به بيماران مبتلا بـه اخـتلالات روانـي بـه                 . شود  مي
هـاي   براي خنده و خلق موقعيـت    اي    شده به عنوان دستمايه     آميز و تحريف    صورت اغراق 

شود و در سوي ديگر، براي خلق فضاي دراماتيـك و ايجـاد      كميك به تصوير كشيده مي    
انگيز، افراد مبتلا به بيماري رواني را افرادي مجرم، خشن و گاه جـاني                هاي هيجان   تعليق
درصـد از   71دهـد     هـاي پژوهـشي نـشان مـي         يافتـه . كننـد   معرفـي مـي   ... رحـم و      يا بي 

هـاي تلويزيـوني،      ها و نمـايش     هاي بزرگسال مبتلا به اختلالات رواني در فيلم         تشخصي
 ,Edney به نقل از siynorielli, 1989( شوند  باعث زخمي يا كشته شدن افراد ديگر مي

تر از ديگر     هاي مبتلا به اختلالات رواني تقريباً ده برابر خشن           همچنين شخصيت  .)2004
ايـن در حـالي اسـت كـه در          . شوند  ايي نمايش داده مي   هاي تلويزيوني و سينم     شخصيت

جز كساني كه سوءمصرف مـواد دارنـد،    هاي رواني به شرايط واقعي افراد مبتلا به بيماري    
يك مطالعة دقيـق نـشان داد كـه        . شوند  به مراتب كمتر از ديگران به خشونت متوسل مي        

هاي خـشن، عامـل اصـلي       درصد اپيزود 97 تا   95هاي تلويزيوني امريكايي، در       در برنامه 
اي   بـه هـر حـال بـا وجـود تـصاوير كليـشه             . افرادي غير از بيماران رواني واقعي هستند      

كننـدگان مـواد      توان از اين ادعا قاطعانه دفاع كرد كه جـز در مـورد مـصرف                ها مي   رسانه
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گونه شواهد معتبري وجود ندارد كه براسـاس آن بتـوان             گردان، تقريباً هيچ    مخدر و روان  
). Edney, 2004(ي رواني را عامل اصلي خشونت و پرخاشگري به حـساب آورد  بيمار

شده از افراد مبتلا به اخـتلالات روانـي           اي ارائه   ترين تصاوير قالبي و كليشه      برخي از مهم  
موجـودات  «، »زبان اغواگر و خـشن «، »روح عصيانگر و سركش  «: ها عبارتند از    در رسانه 

و » زني درمانده و افـسرده    «،  »خرابكار مرموز «،  »يوانهدانشمند د «،  »آور خودشيفته   چندش
اي خود داراي هـيچ هـويتي         هايي خارج از رفتار كليشه      چنين شخصيت . »لوده و كميك  «

شوند كه بيشتر به موجـودات تخيلـي          آميز به تصوير كشيده مي      نيستند و گاه چنان اغراق    
. ازاي خـارجي دارنـد     بـه  دي كه ما  يابند تا افرا    شباهت مي ... مانند دراكولا، فرانكشتاين و     

هـاي تلويزيـوني از       هاي سـينمايي و برخـي نمـايش         بيماران رواني در تصويري كه فيلم     
بعدي هستند كه فقط رفتار يا بيماريـشان نمـود            دهند افرادي تك    شخصيت آنان ارائه مي   

 از  بـسياري . شـود   يابد و ديگر ابعاد انساني و هويتي آنـان كـاملاً ناديـده گرفتـه مـي                  مي
كنند كه داراي تعادل رواني نيـستند   نما را تصوير مي  ، افرادي انسان    هاي ژانر وحشت    فيلم

با اين حـال    . شود  انگيز مي   زا و هراس    هاي وحشت   و رفتارهاي آنان دستمايه خلق صحنه     
ها، افرادي ضعيف و نـاتوان هـستند كـه قـدرت              در برخي موارد نيز، بيماران رواني فيلم      

را ندارند، قادر به ايفاي نقش يك انسان كامل نيستند و بسيار ابتدايي             حضور در اجتماع    
  .خانمان، فقير و آواره هستند گويند و اغلب بي و با لحني كودكانه سخن مي

شـود افـراد مبـتلا بـه اخـتلالات            ها سعي مـي     هاي تلويزيوني و فيلم     در برخي برنامه  
ريـشه   نواده و دوست و گاه حتي بـي خانمان و بدون خا رواني، افرادي منزوي، بيكار، بي    

  .به تصوير درآيند و هويت اجتماعي آنان ناديده گرفته شود
گونه كه پيش از اين نيز اشاره شد بازنمايي منفي اختلالات روانـي در سـينما و     همان

درمانگران نيز سرايت پيدا كرده است و معمولاً تصاويري قـالبي             تلويزيون به حوزه روان   
شـود كـه ذهنيـت      پرستاران ارائـه مـي      شناسان و روان    پزشكان و روان    رواناي از     و كليشه 

ايـن تـصاوير قـالبي و نادرسـت از          . دهـد   مخاطبان را به شـدت تحـت تـأثير قـرار مـي            
شود كه افراد در مواجهه با اين متخصـصان، از سـويي              درماني باعث مي    متخصصان روان 

العاده و گـاه خطرنـاك تلقـي كننـد و از      هاي مرموز، خارق آنان را افرادي ويژه با توانايي  
درمـانگران را     هـا، روان    سوي ديگر به دليل برخي اطلاعات نادرست دريـافتي از رسـانه           

  .اي آنان ترديد روا دارند هاي حرفه چندان جدي نگيرند و نسبت به توانايي
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درمانگران به صورت افرادي با اختلالات رواني شديد          در برخي موارد نيز خود روان     
آيند كه نمونه شاخص آن شخصيت دكتر لكتر در فيلم معروف سـكوت               ه نمايش درمي  ب

درمانگران در نـزد مخاطبـان، بيـشترين          اي روان   دار كردن اعتبار حرفه     خدشه. ها است   بره
  .آسيب را متوجه فرايند درمان اختلالات رواني خواهد كرد

 تـاكنون تنهـا   1960دهه معتقد است از اواسط » پزشكي و سينما روان«نويسنده كتاب  
درماني به شيوة مناسب و صحيح معرفـي   در سه فيلم سينمايي شاخص، متخصصان روان    

پزشـكان و      روان  ،شـده هايي كـه در ايـن حـوزه سـاخته             در مقابل، در اكثر فيلم    . اند  شده
گونـه    ايـن . اند  ه شده  به تصوير كشيد   آور  خندهشناسان در طيفي از افراد خطرناك تا          روان
شده اين پرسش را در ذهن مخاطبان تقويت خواهـد كـرد                بندي  اي و طبقه    ير كليشه تصاو

توانند مشكلات ديگران را برطرف       كساني كه قادر به حل مشكل خود نيستند چگونه مي         
  .كنند

، تنهـا  )1999(طبق گزارش دپارتمـان بهداشـت و خـدمات انـساني ايـالات متحـده          
شـوند، بـه      شناختي و اخـتلالات روانـي مـي        درصد از افرادي كه دچار مشكلات روان      5

يابـد    درصد كـاهش مـي    33كنند و اين آمار در كانادا به          متخصصان اين رشته مراجعه مي    
در كــشور مــا نيــز مراجعــه بــه ). 2002مركــز ســلامت روان و درمــان اعتيــاد كانــادا، (

پزشكان همـواره بـا دشـواري، سرشكـستگي و گـاه              درماني بويژه روان    متخصصان روان 
  .كاري همراه است خفيم

ها از بيماري رواني، بيماران مبتلا به اختلالات روانـي و             ترديد تصويري كه رسانه     بي
هـا و رفتارهـا    گيري اين نگرش دهند، در شكل متخصصان اين حوزه در جامعه اشاعه مي   

  . گذارد اي بر جاي مي تأثيرات عمده
جام يافته، تصريح شده اسـت   در پژوهشي كه از سوي انجمن سلامت روان بريتانيا ان         

 آرامـش   بازنمايي تصوير منفي از بيماري رواني تأثير زيانبـار و مـستقيمي بـر زنـدگي و             
 نفـر از  515در اين پيمايش از     . رواني افراد مبتلا به اختلالات رواني و خانواده آنان دارد         

اي   ي رسـانه  افراد مبتلا به اختلالات رواني خواسته شد احساس خود را نسبت به بازنماي            
هـايي، اثـرات      نيمي از پاسخگويان اعتقاد داشتند چنين بازنمايي      . بيماري رواني بيان كنند   

درصد نيز تصريح كرده بودند ايـن       34. منفي بر وضعيت سلامت رواني آنان داشته است       
نتـايج تفـصيلي   . مسئله به طور مستقيم افسردگي و اضطراب آنان را افـزايش داده اسـت      
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درصد پاسخگويان نمـايش تـصوير منفـي از بيمـاران روانـي باعـث         22ر  نشان داد از نظ   
.  درصد موارد انگيـزه خودكـشي را برانگيختـه اسـت           8انزواي اجتماعي آنان شده و در       

هـاي    هاي آنان، متـأثر از پيـام        درصد پاسخگويان اين پيمايش اعلام كردند كه همسايه       25
 :BBC News online(اند  براز كردهاي، احساسات ناخوشايندي را نسبت به آنان ا رسانه

Health, 2000.(  
برخي پژوهشگران معتقدند برچسب يا انگ زدن به افراد مبتلا بـه اخـتلالات روانـي     

شـود و رونـد       اي باعث اختلال در فرايند درمان مي        ها و ديگر ساختارهاي رسانه      در فيلم 
اسب و از سـرگيري     بازگشت اين افراد به زندگي عادي و يافتن شغل و محل زندگي من            

با ). NAMI, 2001(كند  هاي تحصيلي، يا زندگي زناشويي را با مشكل مواجه مي فعاليت
ها بايد توجه داشت كه ارائه تـصوير منفـي از بيمـاري روانـي و                  توجه به تأثيرات رسانه   

درماني را نيز     ها حتي ممكن است برخي از كاركنان مراكز روان          افراد مبتلا به اين بيماري    
 ,wahl(ند يا دچـار مـشكل كنـد    ت تأثير قرار دهد و از اين طريق فرايند درمان را كُتح

1995.(  
اي بايـد گـسترة مخاطبـان پيـام و تـأثيرات آن را در                 هاي رسانه   در تهيه و پخش پيام    

گونه كه اشـاره شـد محتـواي     همان. هاي مختلف جامعه مورد توجه جدي قرار داد         گروه
گذارد بلكه گسترة  هاي رواني تأثير نمي     الم و فارغ از ناهنجاري    يك فيلم صرفاً بر افراد س     

شـده   هاي انجام نتايج برخي پژوهش. دهد وسيعي از مخاطبان را تحت تأثير خود قرار مي   
هاي ويژه كودكـان نيـز    دهد بازنمايي تصوير منفي بيماري رواني حتي در برنامه       نشان مي 

ه در اوكلند صورت گرفت، نشان داد از بين        براي مثال پژوهشي ك   . شود  به وفور ديده مي   
 اپيـزود،   126اي كه طي يك هفته براي كودكان تهيه و پخش شـده اسـت، در                   برنامه 46

موضوع بيماري رواني و افراد مبتلا به اختلالات رواني، به نحوي به تصوير كشيده شده               
.  اسـت حاوي اطلاعات منفي در اين خـصوص بـوده  ) درصد46(كه حدود نيمي از آنها    

اي بيمـاران روانـي در ايـن          پژوهش ديگر در اين حوزه نشان داد تصاوير قالبي و كليشه          
هـاي    شـده روي فـيلم      بررسـي انجـام   . ها عموماً با خشونت و جـرم همـراه اسـت            برنامه

ها، به بيمـاري      سينمايي توليد كمپاني والت ديسني نيز نشان داد، هنگامي كه در اين فيلم            
هـاي    شود، الگوي مورد استفاده در فيلم        به اختلالات رواني اشاره مي     رواني يا افراد مبتلا   

هاي ويـژة كودكـان بـه طـور عمـده           با اين تفاوت كه در فيلم     . شود    بزرگسالان تكرار مي  
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 ,Thornicroft(منطـق همـراه اسـت     هـاي بـي   بيماري رواني با خشونت بويژه خشونت

2006.(  

  تصوير مثبت، اطلاعات غلط

شده و منفي اثرات زيانباري       اي غلط، تحريف    اشاره شد، تصاوير كليشه   گونه كه     همان
در پي دارد اما نبايد فراموش كرد كه ارائه تصوير مثبت همراه با اطلاعات نادرسـت نيـز                 

در چنين شرايطي ممكن اسـت بازنمـايي، همـراه بـا     . زا باشد تواند خطرناك و آسيب     مي
شـده    هاي مستقيم و غيرمـستقيم ارائـه         پيام نوعي همدلي و دلسوزي باشد اما اطلاعات و       

هاي رواني و افراد مبـتلا بـه آنهـا، بهداشـت روانـي                هاي غلط به بيماري     با ايجاد نگرش  
  .مخاطبان را تحت تأثير قرار دهد

هـاي جمعـي      شـده از سـوي رسـانه        شناسان نسبت به اطلاعات ارائه      بسياري از روان  
و معتقدنـد بـا توجـه بـه ماهيـت مـشكلات             دهنـد     هاي رواني هشدار مي     دربارة بيماري 

توان يك الگـوي       نمي ،افراد... هاي فردي، خانوادگي، اجتماعي و          شناختي و ويژگي    روان
از اين منظر، حتي اگر بيماري رواني و افراد مبتلا بـه  . ثابت را به كل مخاطبان تسري داد     

ده در چهـارچوب  ش ـ    اختلالات رواني به صورت مثبت ارائه شـوند امـا اطلاعـات ارائـه             
گيـري    هاي فردي و اجتماعي مخاطبان، درست و صحيح نباشـد، احتمـال شـكل               ويژگي

شناسان از آن بـيم دارنـد كـه           روان. پيامدهاي منفي وجود خواهد داشت      و سوءبرداشت
گيري باورهـاي غلـط،       ها و علايم برخي اختلالات رواني، موجب شكل         توصيف ويژگي 

همچنـين ايـن امـر      . خير در مراجعه براي درمان شـود      هاي اشتباه، تعارض و تأ      تشخيص
هـاي آنـان      اي و تـشخيص     ممكن است اعتماد مخاطبان را به مراجع و متخصصان حرفه         

  .كاهش دهد
هايي كـه در خـصوص        ها و برنامه    ـ پژوهشي برخي از فيلم      ضعف در پشتوانه علمي   

شـود   باعـث مـي  شـوند،   شناختي بويژه اختلالات رواني تهيـه و پخـش مـي            مسايل روان 
ترين مـصاديق     يكي از شايع  . شده از دقت و صحت كافي برخوردار نباشد         اطلاعات ارائه 

هـا و اخـتلالات روانـي اسـت كـه در              ارائه اطلاعات غلط، اشاره به نام برخـي بيمـاري         
بـه  » فردا دير است  «مجموعه تلويزيوني   . بندي علمي اختلالات رواني وجود ندارند       طبقه

هاي تلويزيوني داخلي بـود كـه طـي آن سـعي              حي، از جمله سريال   كارگرداني حسن فت  
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شده بود تصويري مثبـت و همـراه بـا همـدلي از بيمـاري روانـي و بيمـاران مبـتلا بـه                        
اما در همين مجموعه نيز به دليل ناديده گـرفتن پـژوهش و             . اختلالات رواني ارائه شود   

 ـ       مشاوره با متخصصان،   از جملـه در يكـي از       . ه شـد   اطلاعات نادرستي به مخاطبـان ارائ
شناسي اختلال مراجع خود، بيمـاري وي         اپيزودهاي اين مجموعه، درمانگر در بيان علت      

هـاي آن شخـصيت       را هيستري از نوع چندشخصيتي قلمداد كرد كه يكـي از شخـصيت            
  بنــدي اخــتلالات روانــي  در حــالي كــه هــم در نظـام قبلــي طبقــه . ضـداجتماعي اســت 

)DSM III R (ظـام فعلـي   و هم در ن)DSM IV TR (     چنـين تشخيـصي وجـود نـدارد
شناسي را تا حـد هيپنـوتيزم،         ها، روان   گونه برنامه   بسياري از اين  ). 1377رضايي بايندر،   (

آورند، در حالي كه هريك از       پايين مي ... هاي خرافي و فراطبيعي و        پاتي، برخي مقوله    تله
شـناختي بـه شـمار        هـاي روان    ها تنها يكي از مـسايل و موضـوعات پـژوهش            اين مقوله 

  .روند مي

  بازنمايي مثبت بيماري رواني

اي بيماري رواني و افراد مبتلا بـه          هاي رسانه   با وجود آنكه تصوير غالب در بازنمايي      
شده و مخدوش است، در مواردي نيز تصويري مثبت و             تحريف ، منفي ؛اختلالات رواني 

هـاي چـاپي     بويژه در نشريات و رسـانه  اين مسئله . شود  منطبق بر ضوابط علمي ارائه مي     
  هاي تلويزيوني نيـز گـاه بـا تكيـه بـر منـابع                ها و نمايش    برنامه. خورد  بيشتر به چشم مي   

 رواني  مندي از بافت دراماتيك جذاب، تصاوير مثبتي از بيماري  علمي ـ پژوهشي و بهره 
  .ستندفروغ ه هاي سينمايي اندك و كم اين موارد در فيلم. اند ارائه داده

سـازد كـه هرچـه از     هـا آشـكار مـي    مطالعة نحوة بازنمايي بيماري روانـي در رسـانه      
گيـريم،   اي و هيجـاني فاصـله مـي        تصويرسازي و بازنمايي در فضاي دراماتيـك، حادثـه        

هايي كـه بـا هـدف ارائـه      در تلويزيون برنامه. شود تر مي تر و دقيق  شده مثبت   تصوير ارائه 
شـوند،    شناختي تهيه و پخش مي      مسايل و موضوعات روان   هاي عمومي در حوزه       آگاهي

 ـ      برخي از اين برنامه   . عملكرد بهتري در اين گستره دارند       را تـا    انها ضمن اينكـه مخاطب
و ) coping(هاي درست مـدارا       حدود زيادي از اهميت بهداشت و سلامت رواني، شيوه        

 صـحيح تعـاملات     هـاي    غلبـه بـر فـشارهاي زنـدگي، شـيوه           مقابله با مشكلات روانـي،    
شـناختي و بيـان       كنند، با طرح مباحـث روان       آگاه مي ... فردي، اصول فرزندپروري و       بين
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اي  شناسي را از صورت رشته      هاي گوناگون سعي دارند روان      كارآمدي اين علم در عرصه    
يكـي از اهـداف     . مهجور يا محصورشده در دانشگاه خارج كنند و به ميان مـردم آورنـد             

شناسي به طـور مـستقيم بـا     اربرد آن در زندگي است و از آنجا كه روان عمدة هر علم، ك   
از سوي ديگر، ايـن  . فرد سروكار دارد، كاربردهاي زيادي در زندگي مردم خواهد داشت     

شدت از مسايل فرهنگي ـ اجتماعي متأثر است و متغيرهاي وابـسته بـه فرهنـگ،       علم به
بنـابراين مطـرح كـردن مباحـث     . هـد د هـاي آن را تحـت تـأثير قـرار مـي         نتايج پژوهش 

پردازند     هايي كه به طور مستقيم به مسايل عيني و واقعي مردم مي             شناختي در برنامه    روان
اول اينكه مباحث نظـري و علمـي بـه سـطح عمـل و كـاربرد                 : از دو ديدگاه مفيد است    

در انگيـزد   شود و دوم اينكه چنين برخوردي، صاحبنظران اين رشـته را برمـي     نزديك مي 
هاي خود براي پاسخگويي به مسايل خاص، متغيرهاي وابسته به فرهنـگ              انجام پژوهش 

  .را نيز مدنظر قرار دهند

  گيري نتيجه

هاي كارشناسي در گسترة نحوة بازنمايي تصوير بيمـاري           ها و ديدگاه    مطالعة پژوهش 
اري روانـي و    اي بيم   اي بين بازنمايي رسانه     دهد رابطه پيچيده    ها نشان مي    رواني در رسانه  

برخي از صاحبنظران معتقدند كه ايـن  . ادراك و فهم مخاطبان از اين موضوع وجود دارد        
). cutcliffe, 2001(شـود   هاي منفي مي رابطه در يك حلقه مستمر باعث افزايش نگرش

هاي اخير، تمركز هاليوود بر ژانر وحشت موجب شـده اسـت بـار ديگـر كهـن                    در سال 
  . ذهن مخاطبان را به خود مشغول كند»  جانيديوانه خطرناك و«الگوي 

هايي به همان اندازه، مساعي       با اين حال بايد خاطرنشان كرد كه اصلاح چنين نگرش         
هاي گروهي، آنهـا را تبـديل         گسترة پوشش و نفوذ رسانه    . طلبد  هاي گروهي را مي     رسانه

صـلاح تـصاوير    دهد كـه ا     تجربه نشان مي  . به ابزاري مؤثر براي تغيير نگرش كرده است       
اي و    ها، مستلزم ارادة اجتماعي، راهبردهاي رسانه       ها و گروه    شده از نقش    منفي و تحريف  

ها نـشان داد    جسمي در رسانه اصلاح تصوير افراد داراي معلوليت    . اقدامات قانوني است  
ريزي دقيق و عزم جدي، تصاوير منفي را از ذهن مردم پاك كـرده و             توان با برنامه    كه مي 
ترديـد تـصورات غلـط بـسياري از      بـي . شده جايگزين آن كرد ري واقعي و اصلاح  تصوي

نويسندگان و كارگردانان دربارة بيمـاري روانـي و افـراد مبـتلا بـه اخـتلالات روانـي و                    
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انگيـز،   هـاي هيجـان   دستمايه قرار دادن اين تصورات براي خلق فضاي دراماتيك، تعليـق  
بـراي  . رود  ترين موانع در اين مسير به شمار مـي         يكي از مهم  ... انگيز و     هاي رعب   صحنه

هاي درست دربارة بيمـاري روانـي در همـة     تغيير شرايط لازم است تصاوير مثبت و پيام 
دريافتند كه ) wahl & Thornton(واحل و تورنتون . اي گسترش يابد ساختارهاي رسانه

دقيـق و صـحيح بـه    ها نقش مؤثري در ارائة اطلاعات    مقالات علمي و اجتماعي روزنامه    
  . آنان داشته است خوانندگان و تغيير نگرش

، حـاكي از  2002در سال ) NAMI(گزارش انجمن ملي بيماران رواني ايالات متحده   
هاي جـسمي و      هاي غيردولتي در حوزه افراد داراي معلوليت         انجمن  آن است كه فعاليت   

 تجاري موهن از راديـو و       هاي  ذهني و افراد مبتلا به اختلالات رواني باعث حذف آگهي         
انـدركاران توليـد و پخـش         طبق نظر اين انجمـن، آمـوزش دسـت        . تلويزيون شده است  

اي، دربارة پيامدهاي بازنمايي منفي اين افراد و ارائـه اطلاعـات نادرسـت                هاي رسانه   پيام
  ).NAMI, 2002(نتايج بسيار مثبتي در پي داشته است 

ان حوزه بهداشت و سلامت روان، بـا        همچنين ضروري است متخصصان و كارشناس     
اي ضمن مبارزه با نمايش تصاوير      هاي رسانه   ها و فرايند توليد پيام      حضور فعال در رسانه   

هـاي آمـوزش عمـومي در         اي منفي از بيماري رواني، تهيه و پخش برنامه          قالبي و كليشه  
مـورد توجـه    هايي كـه بايـد        ترين حوزه   يكي از مهم  . اين حوزه را تشويق و ترويج كنند      

هاي غلط دربـارة رابطـه        ها قرار گيرد، اصلاح نگرش      اندركاران رسانه   كارشناسان و دست  
ها موضوع اصـلي        همچنين در بسياري از فيلم    . ذاتي بين خشونت و بيماري رواني است      

ها و اختلالات رواني و بازگشت افراد به زنـدگي            تواند درمان موفق بيماري     ها مي   داستان
نامه يا منشور بازنمـايي صـحيح    اي و پيمان نامه و مقررات رسانه  دوين آيين ت. عادي باشد 

توانـد بـستر قـانوني و حقـوقي           بيماري رواني و افراد مبتلا به اختلالات رواني نيـز مـي           
  .مناسبي براي اصلاح روند فعلي فراهم آورد
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